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  چکیده

حکمـاي اسـلامی   پـردازد.   مبانی و اصـول موضـوعه علـم هنـر مـی      آید که به شمار می هاي مضاف به فلسفه هنر از فلسفه
انـد. او هنـر و    لم هنـر را مـورد بررسـی قـرار نـداده     همچون صدرا صرفا به مبادي و منشأ زیبایی شناختی پرداخته اند و ع

نخسـتین  هنرمند در خلق اثر هنري از پیش فرض شناختی برخوردار است کـه   داند؛ به این معنا که می» متعالی«هنرمند را 
توانـد آیینـه صـفات     فطرت انسان، الهی است. انسان مـی  انسان براي ذات الهی است. منشاء زیبایی شناختی آن، خلافت

الهی و محل تجلی اسماء و صفات او گردد. از جمله این صفات، خالقیت و مبدعیت اسـت. ایـن صـفات الهـی، منشـاء      
کـه علـت مباشـر خلـق     اسـت  » قوه خیـال «نشأ زیبایی شناختی از نظر صدرا زیبایی و خلق هنري در انسان است. دومین م

رود که هم به فلسـفه هنـر و هـم بـه علـم هنـر بـه طـور مسـتقل           می آگوستین نیز از فلاسفه اي به شمار آثار هنري است.
رسد که تنها مجوز عبـور هنرمنـدان از دروازه شـهر خـدا، میـزان       می به این نتیجه» شهر خدا«او در کتاب  پرداخته است.

ایمان آنها به زیباي مطلق و تلاش براي تجلی آن در خلق اثر هنـري اسـت. او نیـز بـه      مسیحی وهاي  تعهد آنان به آموزه
لذا  طور مفصل به مدح و تقبیح اقسام علوم هنري هم چون موسیقی، هنرهاي نمایشی، معماري، شعر و ... پرداخته است.

شـمه زیبـایی خلـق را    و سرچ هاي فلسفی و هستی شناختی هنر در اندیشه این دو فیلسوف توحید محور است پیش فرض
  دانند و هنرمند راستین کسی است که محل تجلی زیباي مطلق است.   زیباي مطلق می
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 مقدمه

آیـد کـه از نـوع معرفـت درجـه دوم اسـت؛ یعنـی         می فلسفه هنر یک فلسفه مضاف به شمار
(مقید) به اصـول موضـوعه    موضوع این علم است؛ اما نه معرفت مطلق بلکه معرفتمعرفت، 

هنـر، یـک معرفـت ثانویـه و زیـر        فلسفۀ)  به همین دلیل، 25، ص1386( فیاضی،  .»علم هنر«
پـردازد.   آن مـی   شـناختی و فلسـفی    هنـر و مبـانی    چیسـتی   تبیـین   مجموعه فلسفه است که بـه 

اي از فلسفه است که به بررسـی و تحلیـل مفـاهیم،     هنر، شاخهفلسفه  )3، ص1388(بلخاري، 
هـاي   پردازد. این حوزه فلسفه، در مورد ماهیـت هنـر، ارزش   و مسائل مرتبط با هنر می اصول
هنر به تبیین مبـادي  به عبارتی دیگر، فلسفۀ  کند. تاثیر هنر بر انسان و جامعه بحث می هنري و

 )4پردازد. (همان، ص  گر به تبیین مبادي فلسفی هنر میو مبانی غیرهنري هنر یا به تعبیر دی
از دیدگاه صدرا و آگوستین، آثاري به نگارش درآمـده اسـت؛ امـا    » فلسفه هنر«در زمینه 

. بدیهی اسـت کـه   نه تطبیقی؛ بلکه هر متفکري جداگانه مورد قرار  بررسی قرار گرفته است
کند و به نوعی ممکن اسـت   می را آشکاردو متفکر هاي  مطالعه تطبیقی زوایاي پنهان اندیشه

اتحاد و هماهنگی بین مکاتب مختلف صـورت بگیـرد. در ضـمن بـین ایـن دو فیلسـوف در       
  تطبیقی صورت نگرفته است. پژوهش» فلسفه هنر«زمینه 

  هایی که در فلسفه هنر مورد بحث است: ترین پرسش گفتنی است که اساسی
 الف: هنر چیست؟

 معرفت زیبایی چیست؟ب: ویژگی ذاتی هنر و 
  ج: غایت اصلی هنر چیست؟

  د: ارتباط هنر با مبانی زیبایی شناختی چیست؟
  : سهم هنر در تولید معرفت چگونه است؟ـه

  تر، پرسشی که در ادیان الهی مخصوصا دین مبین اسلام و مسیحیت مطرح است؛ از همه مهم
حـور معرفتـی در تمـامی    با توجه بـا ایـن کـه در ایـن ادیـان، مبـانی توحیـدي و نبـوي، م        

  علوم است؛ لذا این سوال مطرح است که آیا زیبایی، مطلق است یا مقید؟هاي  شاخه
  به این معنی که آیا زیبایی، ذاتا زیبا است یا مقید به شرایطی است؟
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تفکیـک قائـل   » فلسـفه هنـر  «و » زیباشـناختی «لازم به ذکر است کـه بایـد بـین دو مفهـوم     
عموم و خصوص مطلق دارند؛ یعنی زیباشناختی نه تنها به ماهیـت  شویم؛ چون این دو رابطه 

طبیعی سـر و کـار دارد کـه بـا     هاي  در برابر آبژهها  پردازد؛ بلکه با واکنش می و ارزش هنرها
  ) 77ص  ،1397کنیم. (هاسپرز و اسکراتن،  می عنوان» زشت«و » زیبا« تعابیر 

حید محـور اسـت و واجـب الوجـود،     فلسفه اسلامی در بخش الهیات بالمعنی الاخص، تو
شود و هر آن چه که آیینه و تجلی او باشد، زیبا اسـت. هـر    می به عنوان زیباي مطلق شناخته

آیـد. بـر ایـن اسـاس، خداونـد تنهـا وجـود         هنري که در این راستا نباشد، زیبا به شـمار نمـی  
فعلـی کـه    حقیقی در جهان هستی است و سایر موجودات، ظهورات حق تعالی هستند و هـر 

ند متعال است و انسان در طول این سلسله، قـرار  وشود، فاعل حقیقی، خدا می از انسان صادر
 دارد؛ لذا هر اثر هنري نیز در طول اراده الهی است.

اشـعة ، و کان الموجودات کلهـا نتـائج ذاتـه و    العظمةو  لةالجلا یةفإن ذاته لما کان فی غا«
  ).53، ص1411صدرا، ( »ما یمکن من الحسن و الجمال و الکمال یةأنوار صفاته، فیکونفی غا

همانا ذات خداوند در اوج جلال و بزرگی است و همه موجودات ثمره ذات و پرتـویی  «
توان از حسـن و جمـال و    از انوار صفات او هستند، پس او در نهایت آن چیزي است که می

 .»کمال تصور کرد

نگـارش مسـتقلی را در کتـب خـود بـه فلسـفه هنـر         هر چنـد فیلسـوفان اسـلامی،   بنابراین 
صـورت پراکنـده در لابـلاي مباحـث متنـوع، بـه ارائـه مبـاحثی           انـد، امـا بـه    اختصاص نداده

  شود. می اند که به عنوان فلسفه هنر شناخته پرداخته
نیز خود سهم بسزایی در تولید معرفت بشري دارد؛ معرفتـی کـه از راه علـوم دیگـر     » هنر«

  بی نیست:قابل دستیا
هنرآنچه را که ممکن است در قالب اسـتدلال و تعقـل، نـامفهوم و دور از دسـترس بـاقی      

  )115: 1364دهد. (تولسوي،  می دسترس مردم قرار سازد و می بماند، مفهوم
 جان هاسپرس نیـز مـدعی اسـت کـه معرفـت مـا در عـالم هسـتی از طریـق هنـر صـورت           

  )29، ص1388گیرد. (عمید،  می صورتگیرد و از این طریق، فرایند شناخت  می
که مفهوم اصطلاحی هنر، همانند مفهوم وجود، امري واضـح  بـراي عـرف بـه      به رغم آن
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رسد؛ اما تامل مضاعف در معناي آن، حاکی از آن است که هنر، جزء لغـات خـاص    می نظر
  و دقیقی است که ارائه تصویري واضح از آن، امري سخت است.

وجـود دارد و هـر کسـی از دیـدگاهی متفـاوت بـه آن پرداختـه         تعاریف متعددي از هنر
  است. اما با وجود این، ما یک تعریف ساده و نسبتا جامع از صدرا براي هنر داریم:

  )128، ص 1، ج1410درا، ص( »الجمیل هو الذي یستحسن«
  »ت.زیبا آن چیزي است که مورد ستایش اس«

کردنـد؛   تعریف » تقارن«را با مفهوم » زیبایی« نظریه ابتدائی که در یونان پذیرفته شده است،
به مفـاهیم ریاضـی همچـون نسـبت، انـدازه، نسـبت        را» زیبایی«بنابراین فلاسفه معروف یونان، 

انـد. ایـن تعریـف از زیبـایی کـه ابتـدائا توسـط         ریاضی، ترکیب و تناسب اجزاء معرفـی کـرده  
بعـد،  هـا   گردیـد؛ امـا سـال    فیثاغورثیان مطرح شـد و سـپس توسـط افلاطـون و ارسـطو مطـرح      

وحـدت و هـارمونی اجـزاء در    «نامیـد و لوکیـان آن را    مـی  هنرتوسط سیسرو که آن را زیبـایی 
  )668- 665، ص 1392تعریف کردند، گسترش و تداوم پیدا کرد. (تاتارکیوچ، » ارتباط با کل

بـه  بـه مفهـوم زیبـایی پرداختـه اسـت.      » هیپیاس بزرگ و ضیافت«ي  افلاطون در دو مقاله
ل است و زیبایی که در جهان واقعـی  بینـیم،   مـی  عقیده ي افلاطون، زیباي حقیقی در عالم مثُ

ل.   )437-436، ص 1، ج1380(افلاطون، جلوها و نماده هایی است از عالم مثُ
ارسطو در باب فلسفه، با افلاطون مخالف است و نظریات او از نظر جهان بینـی در مقابـل   

ل اعتقادي ندارد، ولی زیبایی را با مقیـاس  گیرد؛ او می افلاطون قرار  ریاضـی هـاي   به عالم مثُ
  )48ص  1388سنجد. (بلخاري،  می

  فلاسفه اسلامی نیز همچون فارابی تعریفی در مورد زیبایی ارائه کرده است:
الأفضل و یحصـل لـه کمالـه     فی کل موجود هو أن یوجد وجوده ینةالجمال و البهاء و الز

  )43، ص1995فارابی، الآخیر (
جمال، بهاء و زینت در هر موجودي با ارتقاء به وجود عالی و تحصل کمال نهـایی خـود   

  کند. می تحقق پیدا
  کند: می ابن سینا نیز بیان

  )590، ص 1379ابن سینا، و بهاءه ان یکون علی ما یجب له (جمال کل شیء 



 187       صدرا��تا���ن   و آ�و���ن   ا�د��ه    � ف���ه ��ر   �ر�ی �����ی

  ست.زیبایی و بهاء هر چیزي به همان صورتی است که وجوب پیدا کرده ا
بـر هنـر و امـور مختلـف، بسـیار      ها  در قرون وسطا دو متفکر ظهور کردند که نظریات آن

 کـه  قـدیس  اکوئینـاس  توماس/ قدیس آگوستینتاثیر گذار است. این دو متفکر عبارتند از: 
از سـوي دیگـر در فلسـفه اسـلامی،      و پرداخـت  خواهیم آگوستین اندیشه به تحقیق، این در

، توانست نگـاهی بـدیع بـه    »حکمت متعالیه«سیستم فلسفی خود به نام  صدرالمتالهین با ابداع
 مضاف ایجاد کند.هاي  فلسفه اسلامی و مخصوصا به فلسفه

 »فلســفه هنــر« اکنــون بــه نظریــه دو متفکــر برجســته (ملاصــدرا و آگوســتین)  در زمینــه  
 پردازیم که یکی در فضاي اندیشه مسیحیت و دیگري در اندیشه اسلامی است. می

  
 . فلسفه هنر از منظر ملاصدرا1

بپـردازد، تـالیف    »فلسـفه هنـر  «عمده فیلسوفان اسلامی، کتاب مستقلی که فقـط بـه موضـوع    
ها، فلسفه هنر به صـورت یـک دانـش و     اند. شاید علتّ این بوده است که در دوره آن نکرده

هـاي   فلسـفه کـه دربـاره معرفـت شناسـی یـا سـایر        معرفت خاص، تمایز پیدا نیافته بود؛چنـان 
مضاف هم وضع به همین منوال است؛ اما مسایل مربوط به فلسفه هنـر، کـم و بـیش در آثـار     

  فلاسفه اسلامی به صورت پراکنده مطرح شده است.
نپرداخته است؛ اما بـه صـورت پراکنـده    » فلسفه هنر«رو، صدرا نیز به طور مستقل به  از این

  به مبانی آن پرداخته است.
لهین در جلد دوم اسفار، هر زیبایی را که در این جهان است، سایه و پرتـوي از   صدرالمتاّ

داند که البته در آن عوالم ،خالی و عـاري   هاي بالا و عوالم دیگر می زیبایی موجود در جهان
از هر گونه نقص و شائبه و تغییرند؛ اما در ایـن جهـان، مشـوب بـه مـاده و نقـص و تغییرنـد.        

  )77، ص 2، ج1368(ملاصدرا، 
شـود، در حقیقـت    مـی  هر نیرو، کمال و منظره و زیبایی که در این جهان فـرودین یافـت  

ـر         سایه و تصویرهایی هستند از آن ل یافتـه و متکثّ چه در جهان فرازین اسـت. ایـن امـور، تنـزّ
رم درآمده شده اند، بعد از آن که از هر گونه نقص، عیب، بري و پـاك و   اند و به صورت جِ

  زنگار و تاریکی عاري بودند. از هرگونه غبار،
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پردازد؛ لـذا   می »هنر«طور که بیان شد، فلسفه هنر به مبانی معرفتی و اصول موضوعه  همان
نظام فکري صدرا در این باب، مبتنی بر دو اصل شاخص است که چهارچوب شناختی او را 

  دهد: می تشکیل
  

  الف: خلافت الهی انسان
مراتـب بـی   عـالم هسـتی، داراي   ؛ مانند وحدت آن، حقیقی است؛ یعنـی  کثرت در وجود

ترین مرتبه؛ یعنـی وجـود واجـب الوجـود کـه در شـدت وجـودي         شماري است که از عالی
گـردد.   مرتبه وجودي است، ختم مینامتناهی است، آغاز شده و به ماده اولی که پایین ترین 

  )71ص ،1ج  ،1981، (صدرالمتالهین
را، هستی؛ مانند دایره اي است کـه داراي دو قـوس اسـت: قـوس نـزول و      به باور ملاصد

  قوس صعود؛ زیرا ذات خداوند
، ص 1354نیـز هسـت. (صـدرالمتالهین،    هـا   چنان که فاعل اشیا است، علـت غـایی آن   هم

دانـــد.  مـــی صـــدرا موجـــودات هســـتی را تجلیـــات و مظـــاهر ذات خداونـــد ).205-206
  ).417-418، ص 1375، صدرالمتالهین (

او معتقد است که فعل ذات احـدي، تجلـی صـفات او در مظـاهر و ظهـور اسـماي او در       
مظاهري که در عرفان ابـن عربـی بـه    ).  335-336، 1363، موجودات است. (صدرالمتالهین

 ).162، ص1375قیصري شود. ( می شناخته» اعیان ثابته«
جـودات افاضـه   ن ذاتـش اسـت، بـر مو   هنگام ایجاد مخلوقـات، وجـود خـود را کـه همـا     

هـایی بـراي ذات حـق     راي صـفت مظهریـت هسـتند؛ یعنـی آینـه     صرفا داها  کند؛ زیرا آن می
شود. بنابراین،  زي جز وجود و صورت مرئی ظاهر نمیهستند و بدیهی است که در آینه، چی

ها آینه صـفتی از صـفات    موجودات صورت هاي گواناگون حق هستند؛ یعنی هریک از آن
آدمی به تنهایی، آینه تمامی صفات الهی است؛ زیـرا خداونـد او را بـه صـورت     اند؛ اما  الهی

 خود آفریده است.
، 7، ج1981(صـدرالمتالهین،  » الإنسان مجمـوع العـالم   أنه تعالی خلق آدم علی صورته و«
  )181ص 
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همانا خداوند متعال آدم را مطابق صورت خود خلق کرده است و انسـان مجمـوع عـالم    «
  »هستی است

 و ذات بـاطنی او را خلیفـه حـق    عـالم هسـتی  ، صـدرا، هویـت حقیقـی انسـان را آینـه      لذا
  ).109، ص 1360داند. (صدرالمتالهین،  می

و اصول فلسفی صدرا است. به نظر ها  ترین نظریه اساسیاز » وجود مشکک«اصل بنیادین 
انبیـاء و  وي، همه بشریت مطابق ظرفیت خود، خلفاي الهی هستند. خلافت الهی مخـتص بـه   

اولیاي آنها نیست؛ قطعا آنان پرهیزکاران و منتخب خلفاي أتم و کامل ذات مقدس هسـتند؛  
لذا، خلیفه الهی شدن، موضوعی اسـت در قالـب تشـکیک کـه مرتبـه اعلـی آن در نبـوت و        

هاي عادي، سریان دارد. به نظر صـدرالمتالهّین،   ولایت ظهور دارد و مرتبه نازل آن در انسان
  ار بشر هم آیینه اسم و جمال الهی و احَسن الخالقیت ذات او هستند:تمامی اقش

بدین جهت آنان هم خلفاي خداوند هستند. مطابق این نظر، خلق زیبـایی هنرمنـد از روح   
  گیرد.   طور ذاتی وارث بعضی صفات ذات تعالی است، نشأت می الهی که به

  کند: می لذا او بیان
بقـدر   فـةناقصا أو کاملا، کـان لـه نصـیب مـن الخـلا      و کذلک کل واحد من أفراد البشر«

، 1360( صـدرا،   »نیـة؛ فالأفاضل مظاهر جمال صـفاته تعـالى فـی أخلاقهـم الربـا     حصة إنسانیة
  )200ص
اي از  بر حسب ظرفیـت خـود، بهـره   ها، چه ناقص و چه کامل،  چنین هر یک از انسان هم«

صـفات جمـال خداونـد متعـال در      فاضـل، آیینـه  هـاي   جانشینی خداوند را دارند، پس انسان
 »د.اخلاق الهی هستن

  
 قوة خیالب: 

اسـت.   »قـوة خیـال  «هنـري)،  هـاي   از نظر فلاسفه اسلامی، رکن اصلی اثر هنري (تمام شـاخه 
ل«چه شعر را به  چنان لـی، تعریـف کـرده   » کلام مخی ـی خیـال را بـه      یعنی کلام تخی انـد و حتّ

 اند. معرفی کرده »محاکات طبیعی«عنوان 
ه ادراکی قائل هستند:                 ، فلاسفه اسلامی براي انسانرو از این چهار قو  
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ه حسی؛ . 1 ه خی2قو ه وهمی؛ 3الی؛ . قو ه عقلی4. قو قو ..  
فـی البـاطن و    ةالموجـود  ةیحفـظ بهـا الصـور    ةو هی قـو  ةالخیال و یقال لها المصور ةقو"

ثه: الاول إن الحس المشـترك قـوه قبـول    استدلوا علی مغایرتها للحس المشترك بوجوه الثلا
ملاصـدرا، الاسـفار الاربعـه،    ( "الصوره و الخیال له قوه حفظها و قوه القبول غیر قـوه الحفـظ  

  .)251، ص1383
موجـود در ذهـن   هاي  شود، محل نگهداري صورت قوه خیال که به آن مصوره گفته می«

: حـس مشـترك،   انـد؛ اول  کردهسه استدلال مطرح  است و براي تمایز آن با حس مشترك،
    »غیر از قوه حفظ است قوه قبول صورت است؛ خیال قوه حفظ آن است و قوه قبول،

به نظر صدرالمتألهین خاستگاه بی واسطه هنرها، قوه خیال و صور خیالی است؛ چون در هـر  
تـرین   شـود. هنـر شـعر کـه از برجسـته     ده مـی اثر هنري، نقش خیال و قوه خیال بـه وضـوح دی ـ  

هـا و  هنر است، به کلام مخیل تعریف شده است. تخیل، نقش کلیـدي در همـه فـیلم   هاي  رشته
نقشــی هــا، خیــال، متفــاوت اســت. در برخــی ســبک هــا دارد. حضــور خیــال در نقاشــی،تئــاتر

شـود و همـین طـور    ها، حضور خیال، کم رنـگ مـی  کند. در برخی سبک تر را ایفا می متفاوت
  .اند. پس خیال در پدید آمدن اثر هنري نقش محوري دارداه با خیالهاي هنر، همرسایر شاخه

  گوناگون از آثارش به این مسأله پرداخته است.هاي  صدرالمتألهین در بخش
و تعـبٍ و إعیـاء، ثـم یتبـع      کـۀ بلاحـر  عـۀ الصنا ةَفالصانع یخترع فی صقع من خیاله صور«

  )440، 1380 ،(صدرا» صورته التی فی صقع خیاله الصور التی هی فی الموضوع الجسمانی
بـدون حرکـت و خسـتگی     سـازد  سازنده در بخشی از خیالش، صـورتی از صـناعت مـی   «

هایی است که در موضوع  ش هست، تابع صورتو....، سپس صورتش که در بخشی از خیال
 »ت.جسمانی اس

ه خیال"در انسان در علم النفس فلسفه اسلامی،   قوة ثبت و حفظ صور جزئیه نامیـده   "قو
ه خیـال ثبـت   هاي جزئیه که از خارج به ذهن آدمی وارد میشده است. صورت شوند، در قو

 و ضبط هستند و خیال در واقع، منبع و گنجینه حس مشترك است.

 »فـی البـاطن   ةالموجـود  ةیحفـظ بهـا الصـور    ةو هـی قـو   ةالخیال و یقال لها المصـور  ةقو«
  )211/9ق، 1410 ،(صدرا
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موجـود در ذهـن   هاي  شود، محل نگهداري صورت قوه خیال که به آن مصوره گفته می«
 »ت.اس

  
  خیال منفصل

 صدرا ایضا به وجود عالم مثال و عالم خیال منفصل اعتقاد دارد.
وجـود دارد.... و صـورت    در حقیقت، ادراك سه نوع است، همان گونـه کـه سـه عـالم    «

خیالی بـه صـورتی متوسـط وضـع شـده اسـت و بـراي همـین، بـین دو عـالم محسوسـات و            
 )362/3ق، 1410 ،(صدرا »معقولات قرار دارد

قـوه  «بنابراین صدرا به وجود عالم خیال منفصل، اعتقاد قاطع دارد. مـا بـین خیـال متصـل     
ته بـه درجـه وجـودي کمـال نفـس      که در نفس انسـان وجـود دارد و ایـن عـالم وابس ـ    » خیال
هاي متکامل در حالـت   رؤیا و انسان هاي عادي در موقعیت تواند رابطه برقرار شود. انسان می

موجـود در ایـن عـالم را ادراك کننـد.     هـاي   تواننـد صـورت  بیداري و با تجربه شهودي، می
زیبایی با عـالم  هنري بریزد، عالم هاي  هنگامی که انسان این تجربیات را در قالبی از صورت

 کند.خیال منفصل رابطه برقرار می
نقش کلیدي در خلق اثر هنري دارد، در شیوه کارکرد آن چهـار  » خیال«با توجه به اینکه 

  دیدگاه مهم مطرح است:
  الف: نظریه تقلید یا محاکات

، از جملـه ارکـان    گري (باز نمایی) یا عنصر حکایتاندیشه فلاسفه اسلامی، محاکات  در
شـاعر همیشـه بـا شـعر در     هنرها است. در هنر شعر نقش محاکات، بسیار حیـاتی اسـت.   همه 

کند. در حقیقت موضوع مـورد نظـرش را بازنمـایی     ذهن انسان، صحنه سازي و بازنمایی می
کنـد. تشـبیه و اسـتعاره کـه در      کند و تصویري از آن در خیال و باطن مخاطب إیجاد می می

  حاکات و بازنمایی هستند.شعر، نقش کلیدي دارند، نوعی م
محاکات در نگاه فیلسوفان اسـلامی، معنـاي خاصـی دارد کـه بـا معنـایی کـه افلاطـون و         
ارسطو اتخاذ کرده اند، مطابق نیست. محاکات در نظر فلاسفه یونانی، مساوي و متـرادف بـا   

ان تقلیداست؛ در حالی که محاکات نزد فلاسفه اسلامی غالبا به معنـاي بازنمـایی اسـت. چن ـ   
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 )153: ص1363سینا،  اند. (ابن چه تعلیم و تعلمّ را هم جزئی از محاکات دانسته
تر از مفهوم آن نـزد افلاطـون و    رو، مفهوم محاکات نزد فلاسفه اسلامی، خیلی عام از این

  .ارسطو است
  ب: نظریه بیان

شناخته شده است. این ایـده از سـوي مکتـب     1»اکسپرسیونیسم«این نظریه به عنوان نظریه 
لئون تولستوي، مطرح شده است. بر اساس این نظریه، ماهیت ذاتی هنر، در انتقال احساسات 

  )55، ص1364درونی هنرمند به مخاطب ،نهفته است. (تولسوي، 
  گرایی ج: فرم

قابـل   این نظریه توسط کلیو بل، مطرح شده است. اساس این ایده بر ارائه صورت هنـري 
  ) 90، ص 1387توجه و جذاب بنا شده است. (هاشم نژاد، 

  د: نظریه صدرا 
نظریه هنر در سیستم فکري صدرا همراه با نوآوري است؛ به طوري کـه ایـده او ترکیبـی از    

گیـرد. نظریـه محاکـات     فرم گرایی، بیان و محاکات است که از مبانی معرفتی صدرا نشأت می
ي ویژه اي به خود گرفته است؛ مطابق نظریـه تشـکیکی صـدرا،    در سیستم حکمت متعالیه معنا

عوالم وجودي مراتب طولی دارند و هر مرتبه اي سایه، حـاکی و دربردارنـده کمـالات مرتبـه     
گرایی در اندیشه صدرا نمایان  ) از طرفی دیگر، فرم175ص 4، ج1360فوق است؛ (ملاصدرا، 

خود مورد توجـه قـرار داده اسـت.     آثار تناسب، هماهنگی و وحدت را درهاي  است و ویژگی
  )420ص 4،ج1366و همو،  104ص 1، ج1381ملاصدرا، (

بنابراین بر اساس حرکت جوهري و اشتداد وجـودي در اندیشـه صـدرا، هنرمنـد راسـتین      
کسی است که در این سیر وجودي کمال بیشتري را کسب کند تا تشبه وجـودي بـه زیبـاي    

  مطلق پیدا کند.
  

  از منظر آگوستین. فلسفه هنر 2
زیست. او در ابتـدا، مـانوي بـود و بعـدا بـه مسـیحیت        می میلادي 4آگوستین قدیس در قرن 

                                                                                                                              
1. Expressionism 
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دو کتاب معروف او (شهر خدا و اعترافات) نام دارد. او افکار نو افلاطـونی را بـا    گرویست.
  ریزي کرد. ر هم آمیخت و نظریات خود را پایهالهیات مسیحی د

 )Taske, 2009, p 21 ( عـالم، شـامل   «نویسد:  می »شهر خدا«آگوستین قدیس در کتاب
  »دو شهر است؛ شهر خدا و شهر زمین
شـهر   کنند و در شهر خدا، عالمان و کلیسـا؛ اگـر در   می در شهر زمین، حاکمان حکومت

 را هدایت خواهد کرد و اگرها  حاکمان را هدایت نکنند، شیطان آن ،زمین، کلیسا و عالمان
 تی صالح داشته باشید، باید شهر خدا و شهر زمـین را بـه هـم پیونـد دهیـد.     خواهید حکوم می

  )Smith,2005, p 627این نظریه او، باعث دخالت کلیسا در تمام امور کشور گشت. (
شـود، کتـابی از    مـی  کتاب درباره شهر خدا در برابر مشرکان که اغلب شهر خـدا نامیـده  

یلادي توسط سنت آگوستین بـه زبـان لاتـین    ي مسیحی است که در اوایل قرن پنجم م فلسفه
نوشته شده است. این کتاب در پاسخ به این ادعا بود که مسیحیت، موجبات انحطـاط روم را  

» روم«فراهم آورده است. هدف آگوستین از نوشتن این کتاب آن است که در کنـار دنیـاي   
یگـري آسـمانی.   دنیاي جاوانه دیگري وجـود دارد؛ لـذا بـه نظـر او ،یکـی زمینـی اسـت و د       

سـنگ  » شـهر خـدا  «).  او یکی از تأثیرگذارترین آباء کلیسا و کتـابش  28، ص1386، پالمر(
آمیـز الهیـات؛ هماننـد رنـج      در مورد بسیاري از سوالات مشـاجره بناي اندیشه غربی است، و 

صالحان ، وجود شر ، ضدیت بین اراده آزاد و علم و علم عالمانه و گناه اصلی، پاسخ هـایی  
شهر «ارائه کرده است. این کتاب تاریخ بشر را نمایان گر تعارض بین آنچه آگوستین آن را 

دهد، از سـوي دیگـر، زمـین خـاکی یـا شـهر زمینـی،         می ارائه» شهر خدا«و  نامد  می »زمینی
انـد.   دنیـاي کنـونی، غـرق کـرده    هـاي   متشکل از اشخاصی است که خود را در امیال و لذت

شـهر  «کتـاب  » هنـر «بع اصـلی آراء آگوسـتین در زمینـه    ؛ لذا من)861، ص1392(آگوستین، 
  است.» خدا

  
  مبدا آغازین هنر

 شـود کـه منشـأ اصـلی زیبـایی از کجـا نشـأت        مـی  فلسفه هنر آگوستین از ایـن نظریـه آغـاز   
  گیرد؛ به عبارتی دیگر، می
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  موجود در عالم هستی را توجیه کند؟هاي  آیا مبدئی براي زیبایی وجود که زیبایی
  کند:  می آگوستین بین دو مفهوم، تفکیک

  الف: زیبایی  
  )Beardsley, 1966, p 92 ب: زیبا. (

، بنیان و هسته مرکزي همه زیبایی عالم هستی است کـه سـایر   »زیبایی«او معتقد است که 
   شوند و زیبا، سایر سلسله موجودات عالم هستند. می به او ختمها  زیبایی

  
  ملاك زیبایی

معیار زیبایی به بحث پرداخته است و با بهره گیـري از نظریـات فلاسـفه یونـان     آگوستین در 
توانـد   مـی  کند، چیـزي  می دهد. او بیان می را ملاك قرار» تناسب«در موضوع هنر و زیبایی، 

زیبا باشد که در هماهنگی کامل اجزا با یک دیگر باشد؛ به طوري که ارتباط اجـزاء بـا کـل    
  )Tatarkiewicz, 1999, p 51(،یک وحدت را نتیجه دهد. 

در نتیجه مطابق دیدگاه آگوستین، زیبایی یک اثر هنري هم چون مجسمه به تناسب اجزا 
کنـد کـه بایـد ضـابطه اي بـراي       مـی  با کل و بالتبع وحدت آفرینی آن است. آگوستین، بیان

اسـت؛ لـذا او بـراي    » عـدد «تشخیص تناسب و هماهنگی یک اثر هنري باشد و ایـن مقیـاس   
  داند:  می جایگاه ویژه اي قائل است و دو ویژگی را مشخصه آن» عدد«

الف: نیروي محرك هنرمند براي خلق یک اثر هنري. ب: شـرط وجـودي بـراي تمـامی     
  )Kuhns, 1998, p 160 .موجودات هستی. (

» نظـم، مقیـاس و عـدد   «پس آگوستین براي یک شیء زیبا، سه ویژگی خاص با عنـاوین  
  ).6، ص 1396زي زاده، کند: (را می بیان

  
  ملاك زیباي مطلق: تبدل ناپذیر

اگوستین معتقد است که زیباي مطلق، تبدل ناپذیر است. مبدا زیبایی به هیچ وجه تغییر نمـی  
تغییرپذیر هستند؛ لذا زیبا، قابل تبـدل اسـت و در حیطـه     کند. زیبایی سایر موجودات هستی،

مـوطن حرکـت و    ،و ماده است. زیباي بنیادین از حسمکان و زمان است؛ اما زیبایی، فراتر 
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  )Cary, 2008,p 25 زوال و تحول نیست. (
افلاطون است که یک وجود محـض و  » ایده«آگوستین همان » زیباي«توان گفت  می لذا

رود و منشـائی بـراي    مـی  وراي حس و تغییر است؛ وجودي که بنیان عـالم هسـتی بـه شـمار    
هـاي   ن) به همین جهت، فلسفه هنر آگوستین از آموزهشود. (هما می موجودات دیگرشناخته
اوسـت کـه    ،دانـد  مـی  گیرد؛ لذا او زیباي حقیقی را در خالق زیبایی می مسیحی او سرچشمه

). این نظریـه آگوسـتین،   Chadwick, 2009, p 96مبدا بنیادین زیبایی را بنا گذاشته است. (
کنـد کـه    مـی  گذارد؛ وي بیان می نمایشمسیحیت را به هاي  تعهد و ایمان کامل او به آموزه

خداوند، یک وجود بسیط، عدد بی عدد، مقیاس بی مقیاس و وزن بی وزن است؛ در حـالی  
  که همه چیز است، هیچ چیز نیست.
داند و نمی توان آن را خارج از ذات خداوند تصور  می آگوستین زیبایی را ذات خداوند

اصل بنیادین در فلسفه هنر آگوستین، از آموزه  ). لذا اولین84، ص 1396کرد؛ (رازي زاده، 
  شود: می توحیدي مسیحت، استخراج

  »همان خداي بسیط محض است. زیباي حقیقی،«
  

  اقسام هنر
آید که نه تنها به فلسفه هنر پرداخته است؛ بلکه بـه علـوم    می آگوستین از فیلسوفانی به شمار

و ارزیابی اقسام هنر را مـد نظـر قـرار     هنري پرداخته است. او برخلاف برخی فلاسفه، تحلیل
دانـد کـه دیـدگاه شـناختی او      مـی  داده است و برخی را ممـدوح و برخـی دیگـر را مـذموم    

  گیرد: از جمله: می سرچشمه
 . نمایش.5. شعر 4تزیینی هاي  . هنر3. معماري 2. موسیقی 1

علـوم هنـري   لذا او براساس فلسفه هنري که براي خود اتخاد کرده است، معتقد است که 
غیر مفیـد تقسـیم کـرد. بـا توجـه بـه ایـن کـه         هاي  مفید و هنرهاي  را نیز باید به دو قسم؛ هنر

دانـد کـه    می داند، لذا تنها هنري را مفید  می آگوستین، خداي راستین را خالق اصلی زیبایی
  پردازد: می اي از زیبایی او باشد. او به واکاوي علوم سودمند و غیر سودمند جلوه
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    علوم مفید 
  موسیقی الف:

کنـد؛  حتـی    آورد وآن را برترین هنر معرفی می آگوستین موسیقی را از علوم الهی به شمار می
را در سـه  هـا   داند. آگوستین دلیل این برتري موسیقی بر سـایر هنـر   آن را از مخلوقات الهی می

  ).537ص  1392داند. (آگوستین،  معیار گذشته (نظم، هماهنگی و تناسب عددي) می
  ب: معماري

داند که نظم و تناسب عـددي در محتـواي آن    می آگوستین معماري را هم چون موسیقی
دانـد؛ هـر چنـد اگـر معمـاري نیـز از جنبـه         مـی  الهیهاي  را موجب هدایت مومنان به آموزه

  ).281، ص 1380شود. (آگوستین،  می هدایت گري غافل شود، خود به گناه بزرگی تبدیل
  
  ر مفیدغیهاي  هنر

  کند: می را به دو دلیل، فاقد سودمندي معرفیها  آگوستین برخی هنر
  سه گانه (نظم، هماهنگی و تناسب عددي)هاي  مضر بودن و فاقد معیار

  کند: می معرفی لذا او سه هنر را به عنوان هنر غیر مفید،
  الف: شعر؛

نی بـراي شـخص   او در ابتدا نگاه مثبتی به شعر داشـته اسـت؛ حتـی شـعر را غـذاي روحـا      
دینـی قائـل اسـت. (آگوسـتین،     هاي  داند و خطر آن را کمتر از فلسفه براي آموزه می متفکر
بنـده  ) او در اواخر عمـر خـویش، شـعر را بیهـوده و چیـزي جـز رویـاي فری       160، ص 1380
  )82، ص 1380داند که صرفا اتلاف وقت است. (آگوستین،  نمی

  ب: نمایش؛
دهـد؛ چـون آن را ابـزاري بـراي تـرویج       مـی  مـذمت قـرار  آگوستین نیز نمایش را مـورد  

  )Herdt, 2012, p 111 داند. ( می دینیهاي  خرافات و تحریف آموزه
توانـد   مـی  البته آگوستین معتقد است که اگر در نمایش باورهاي مسیحیت منعکس شود،

آن بـه صـلیب کشـیدن حضـرت عیسـی      تـرین بخـش    آیـد کـه مهـم    مـی  هنر الهی بـه شـمار  
  ).450، ص 1380سلام است. (آگوستین، ال علیه
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  ج: هنرهاي تزیینی؛
 مصرف، غیـر قابـل قبـول و اسـراف گونـه معرفـی       گوستین از یک طرف، این هنر را بیآ
اي جز وسواس و نتـایج نـامطلوب در انسـان را نـدارد؛ امـا از سـوي دیگـر،         کند که ثمره می

ینـه کمـال و زیبـایی او هسـت.     آورد کـه آی  می هنرهاي تزیینی را مخلوق ذات الهی به شمار
  ).282، ص 1380(آگوستین، 
از سوي آگوستین از فلسـفه هنـر   ها  طور که قبلا ذکر شد، این مدح و ذم برخی هنر همان
مسـیحی و هـم چنـین حـاکی ذات     هاي  گیرد که هر هنري که در جهت آموزه می او، نشأت

  الهی باشد، هنري مفید و سودمند است.
  

 »شهر خدا«واقعی در خداوند، هنرمند 
گویاي همین مطلب است کـه هنرمنـد حقیقـی،    » شهر خداي«فلسفه هنر آگوستین در کتاب 

کنـد. او کسـی اسـت کـه اشـیاء را بـر        مـی  خلـق  ،الهی است. او کسی است که از هیچ ذات
کنـد؛   مـی  متجلـی هـا   خـود را درآن  ،کنـد. زیبـاي حقیقـی    مـی  اساس تناسب عـددي، خلـق  

)Markus, 2006, p 297کند که هنرمند راستین براي خلق اثر هنـري،   ) او در ادامه، بیان می
  نیازمند دو عامل مهم است:
  الف: شناخت ذات الهی؛

  ب: طرح ریزي اثر هنري بر اساس هماهنگی عددي.
 کنـد.  مـی  لذا آگوسـتین، عنایـت الهـی را عامـل کلیـدي بـراي خلـق اثـر هنـري معرفـی          

مسـیحی در ایجـاد   هـاي   ایی را میان سنت یونان و آموزهآگوستین در این کتاب، تمایزي مبن
آگوسـتین بـا    ؛دانسـتند  می را محال "خلق از عدم"کند:  فلاسفه یونان که  می بیان اثر هنري،

توجه به قدرت مطلق الهی، آن را ممکـن دانسـته اسـت. هنرمنـد نیـز بـرخلاف خـالق خـود         
 1388ز دل آن بیرون بیـاورد. (عمیـد،   نیازمند ماده است و باید سعی کند اثر هنري خود را ا

  )88ص 
دهد که مومنان واقعـی و   می شهروندانی را به خود راه» شهر خدا«طور که بیان شد،  همان

مسیحی باشند. هنرمند نیز از اعضاي این شهر هستند؛ اما بشرط ایـن کـه   هاي  متعهد به آموزه
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.  به عقیـده آگوسـتین هنرمنـد    ذات حقیقی زیبایی را درك کنند؛ یعنی خالق همه زیبایی ها

هـاي   در این شهر، باید امـور معقـول زیبـایی را درك کنـد نـه ایـن کـه منحصـر در زیبـایی         
  محسوس باشد.

    »عشق انسان به خود، جاي عشق انسان به خدا را گرفته است«
(Augustine, City of God, BK. XIV, CH. 28) 

در حقیقت، هنرمند دنیاي مادي از اعضاي خانواده شهر خدا بـه دور اسـت؛ او جـایی در    
این شهر ندارد. هنر او صرفا براي سـرگرم کـردن مـردم سـودمند اسـت. هنـر او در راسـتاي        

(آگوسـتین،  زیباي حقیقی نیست. دروازه شهر خـدا بـه روي چنـین هنرمنـدانی بسـته اسـت.       
  .)984، ص 1392

  )618کند: (همان، ص می ین هنرمند را به دو گروه تقسیمبنابراین آگوست
  الف: هنرمند الهی؛

الهـی و مسـیحی و بهرمنـد از عنایـت الهـی و بازتـاب دهنـده        هاي  هنرمند متعهد به آموزه
  زیبایی راستین است

  ب: هنرمند غیر الهی.
 محسوس و غافل از ایمان به زیباي حقیقیهاي  هنرمندي که منحصر در زیبایی

  

 یقتطب
آگوستین و صدرا دو متفکر برجسته در فلسـفه غـرب و اسـلامی هسـتند کـه در فلسـفه هنـر        
داراي مبانی معرفتی بدیعی هستند. مبانی توحیدي این دو به نظریات شناختی فلسفه هنـر نیـز   

را مـورد سـتایش قـرار    سرایت کرده است؛ به طـوري کـه هـر دو متفکـر، هنـر و هنرمنـدي       
  لی زیباي مطلق باشند.اند که آیینه و تج داده

  وجه تمایز این دو فیلسوف از دو جهت است:
 »حکمـت متعالیـه  «برگرفتـه از سیسـتم   صدرا به فلسفه هنـر اسـت کـه    » متعالی«الف: نگاه 

، معتقد است که انسان خلیفۀ الهی است »تشکیک وجودي«باشد؛ او با اصل بنیادین خود  می
باشند؛ یعنـی ضـروري اسـت کـه آیینـه جمـال و        و هم هنرمند و هم اثر هنري او باید متعالی

معرفتـی، صـرفا   هـاي   شکوه زیباي مطلق باشند؛ در حالیکه نگاه آگوستین همانند سایر بخش
  باشد. می عرفانی
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ب: آگوستین متفکري است که هم به فلسفه هنر و هم به علم هنر تفصیلا پرداخته اسـت؛  
  در حالیکه صدرا صرفا به فلسفه هنر پرداخته است.

  
  گیري نتیجه
 جایی که فلسفه هنر، پژوهشی معرفت شناختی است که به مبـادي تصـدیقی علـم هنـر     از آن
آیند که به منشـأ   می پردازد، صدرالمتالهین و آگوستین نیز از متفکران این حوزه به شمار می

) و اصول زیبایی شناختی پرداخته اند؛ با این تفاوت که صدرا فقط به فلسفه هنر (نـه مسـتقلا  
پرداخته است؛ درحالی که آگوستین به تفصیل هم فلسفه هنر و هم علم هنر را مورد بررسـی  

  قرار داده است.
حکیم صدرالمتالهین عمدتا به مبانی زیبایی شناختی و منشـأهاي زیبـایی پرداختـه اسـت.     

الم است؛ به این معنا که علم هنر یک حرفه است و بین ع ـ» متعالیانه«نگاه صدرا به فلسفه هنر 
هستی که مخلوق الهی است با این حرفه که فعل بشر اسـت، تناسـب وجـود دارد؛ چـون بـر      
اساس تشکیک وجودي و درجات آن، بین خلقت الهی و فعل انسان، تباین ذاتـی و حقیقـی   

چـون بشـر خلیفـه     ،صـدرا نیست، بلکه این تباین در مراتب هستی است؛ هـم چنـین از منظـر    
وصاف مستخلف عنه؛ همانند مصـور، مبـدع و خـلاق را دارد؛    الهی برروي زمین است، لذا ا

بر این اساس، انسان هنرمند با توجه به این که آیینه صفات الهی است، با ایجاد فعل هنري به 
یابد و همین نقطه تلاقی بین فلسفه هنر و علم هنر است. هنرمند اعـم از   می خالق حقیقی تشبه

موسـیقی دان، مهنـدس، و معمـار، خلاقیـتش از      نجار، عکـاس، نقـاش، آهنگـر، فـیلم سـاز،     
تجلیات الهی است، چنین هنرمندي با حکمت و فلسفه هنر پیوند دارد که دربردارنـده پـیش   

  شناختی هنر است.هاي  فرض
توان به این نتیجه رسید که تنهـا   می »شهر خدا«با بررسی مبانی فکري آگوستین در کتاب 

مسیحی اسـت؛ لـذا   هاي  خدا، میزان تعهد آنان به آموزهمجوز عبور هنرمندان از دروازه شهر 
  آگوستین براي هنرمند سه ویژگی قائل است:

  . ایجاد نظم عددي و تناسب در اثر هنري؛1
  یمان او به زیباي مطلق و تلاش براي تجلی آن در خلق اثر هنري؛ا. 2
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  . . غلبه تاثیرگذاري معنا نسبت به ظاهر3
تـوان نتیجـه گرفـت کـه در مسـاله       مـی  این دو متفکر الهی،هاي  با توجه به مبانی و اندیشه

 فلسفه هنر، آنان هنر و هنرمندي را که متجلی جمال زیباي مطلق باشـند را مـورد مـدح قـرار    
  را مبناي معرفتی هنر خود قرار داده است.» تعالی « دهند؛ با این تفاوت که صدرا روش  می
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